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مى شود یکى دیگر مثل این پیدا کرد؟» شاید 
در سینماى دنیا این سؤال به این شدت تکرار 
نشــود؛ چون مثلاً پل نیومن مشــابه دقیقش 
شاید نباشد، اما بازیگران و فیلم سازان توانمند 
دیگرى در نسل هاى جدید هالیوود و سینماى 
جهان ظهور مى کنند. اما اتفاقــى که براى ما 
مى افتد این اســت که خیلى وقت ها فیلم هاى 
قدیمى را مى بینیم و حس مى کنیم: چرا دیگر 
این طور نیســت؟ چرا فیلم ها دیگر شبیه قبل 
نیســتند؟ پس اگر بپرســیم کیفیت جابه جا 
شده یا دلتنگىِ ما براى آن حس است، در دنیا 
شاید بیشــتر «حس» باشــد؛ اما در سینماى 
ما هم «حس» هســت و هم «کیفیت». مثال 
روشنش این است که وقتى یک سریال قدیمى 
از آى فیلم پخش مى شــود، مى بینید مخاطب 
زیادى دارد، در حالى که ســریال هاى جدید 
تلویزیون همان میــزان مخاطب را ندارند. این 
فقط دلتنگى براى گذشته نیست؛ بخشى اش 
این است که کیفیت را در کارهاى جدید کمتر 
مى بینید. ترجیح مى دهید کارهاى قدیمى تر 
را ببینید: هم حالتان بهتر مى شــود و هم یاد 
آدم هایى مى افتید که آنجا بودند. خدا را شکر 
خیلى هایشان هســتند، اما دیگر در تلویزیون 
نمى بینیم شان؛ یا اگر مى بینیم، با آن کیفیت 

سابق نیست.

اگر کیفیت را از نوستالژى جدا کنیم، 
مولفه هایى که مى ماند مى شــود یاد 
آدم ها، یاد گذشــته، و خاطراتى که 
بوده. اما وقتى درباره کارهاى خودمان 
نگاه مى کنیم، باید مســئله کیفیت را 
هم اضافه کنیــم. در دوره اى که آثار 
ماندگارى که شما خلق کردید شکل 
گرفت، نسبت قصه با زندگى روزمره 

مردم چطور تعریف مى شد؟
اگر درباره کارهاى خــودم صحبت کنم، 

واقعاً همیشه - چه در کارهایى که قبل از ورود 
من به نویسندگى ساخته شده بود و چه بعد از 
اینکه خودم نویسندگى را شروع کردم- دوست 
داشتیم اگر کارى مى سازیم، خوبى هاى جامعه 
را که وجود دارد و گاهى ممکن است فراموش 
شود، برجسته کنیم؛ یعنى بگوییم این خوبى ها 
هنوز هم در جامعه ما وجود دارد و نباید یادمان 
برود. مثلاً در ســریال «همسایه ها» آن گرمىِ 
رابطه ها در آن ســاختمان و بین همســایه ها 
خیلى جذاب بود و شاید یکى از دلایلى که هنوز 
مردم یادش هست همین اســت. یادم هست 
زمان پخش، خیلى ها مى گفتند: «چقدر خوب 
اســت آدم با همســایه هایش این طور باشد.» 
وقتى سریال را مى دیدند، به این فکر مى افتادند 
که خوب است غذایى بپزیم و به همسایه بغلى 
بدهیم، خوب است احوال همسایه را بپرسیم. 
من همیشــه دوســت دارم اگر چیزى خوب 
است - جزو فرهنگ و ســنت ماست و مفید و 
مثبت است- آن را برجســته کنم. این اتفاق 
در دنیا هم مى افتد: حتى وقتى یک ویژگى در 
جامعه کم رنگ شده، چون دوست دارند پررنگ 
شــود، آن را در محصولات فرهنگى شان وارد 
مى کنند. مثلاً از دهه 90 میلادى به بعد، سینما 
و ســریال در جهان تصمیم گرفت به مسائل 
تراجنســیتى بپردازد و مى بینیم در بسیارى 
از فیلم ها و ســریال ها شخصیتى با این ویژگى 
حضور دارد؛ یا شخصیت هایى که مى خواهند 
با همجنس خود ازدواج کنند. این روند کم کم 
باعث شد قوانین به نفع این گروه تغییر کند و 
جامعه هم آن ها را بپذیرد. در بعضى سریال ها 
ابتدا شــخصیت ها این آدم ها را پس مى زدند، 
امــا در ادامه مى دیدیم که بقیه شــخصیت ها 
این رفتار را مى پذیرند و با آن همراه مى شوند. 
پس ما هم مى توانیم چنین کارى بکنیم. یعنى 
نمى شــود مشکلات و ســیاهى هاى جامعه را 
نادیده گرفت؛ سیاهى هاى زیادى وجود دارد. 

زمان »پدرسالار«، 
یادم هست برای 

گرفتن نماهای 
حرکتی، مثل امروز 

نبود که بروند 
داخل استودیو. ما 

کارمان را به ماشین 
می بستیم و فیلمبردار 

روی صندلی کنار 
ماشین می نشست؛ 

صحنه های خطرناکی 
بود و حتی حوادثی 

هم داشتیم؛ مثلًا 
دستیار فیلمبردار در 
یک صحنه تصادف 

کرد

اما من وقتى مى خواهم کار فرهنگى بســازم، 
ترجیح مى دهم اگر قرار اســت این سیاهى ها 
را نشــان بدهم، در کنار آن بــه آدم هایى هم 
بپردازم که بر این ســیاهى ها غلبه مى کنند؛ تا 
مخاطب بداند در عین وجود مشکلات، کسانى 
هم هستند که توانسته اند از دل تاریکى بیرون 
بیایند و برنده میدان شوند. به نظر من این نیاز 
جامعه است: امید دادن، نشان دادن امیدِ واقعى. 
اما گاهى آن قدر ســیاهى ها را غالب مى کنیم 
که امیدها و توان هاى مثبت دیده نمى شــود. 
گاهى هم نمایش صرف سیاهى ها آن قدر ژست 
روشــنفکرى مى گیرد که اگر کســى از امید 
حرف بزند، زیر سؤال مى رود: «مگر مشکلات 
را نمى بینــى؟» در حالى که بایــد گفت: بله، 
مشکلات هست؛ اما این هم هست. این امید به 
شکل واقعى وجود دارد. در سیاه ترین روزها اگر 
نقطه امیدى دیده نشــود، دیگر همه چیز تمام 
اســت؛ نه جامعه مى ماند و نه آدم ها انگیزه اى 

براى ادامه زندگى دارند.

و این نگاه براى شما جزو اولویت ها بوده.
بلــه، در ســریال هایى که کار کــردم - و 
بعضى شــان هنوز در ذهن مخاطــب مانده- 
همیشه این نگاه برایم مهم بوده. مثلاً در سریال 
«باغ سرهنگ»، بعد از ســال ها هنوز خیلى ها 
مى گویند حال خوبى که آن ســریال به ما داد، 
در خاطرمان مانده. قصه اش درباره عشقى بود 
که هفتاد سال ادامه داشت: روحى که به دنبال 
عشقش مى گشــت و در پایان به او مى رسید و 
آن دو روح با هم حرکــت مى کردند. اما حضور 
آن روح کنار آدم هایى که در زمان حال زندگى 
مى کردند، باعث مى شــد آن آدم ها بیشتر به 
عشــق، کنار هم بودن و نعمتى که دارند فکر 
کنند. این نگاه همیشــه در ذهن من بوده؛ چه 
در کارهایى که نوشــته ام، چه در کارهایى که 

کارگردانى کرده ام، و چه در هر نقش دیگرى.


